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  بررسي دلالي روايات

  نما در كتاب كافي تحريف
  استاد دانشكدة الهيات دانشگاه قم/ سيد رضا مؤدب دكتر 

  كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث/ عبدالرضا حداديان 

  

  

  دهيچك �
 ي كـه دربـارة    وجـود روايـات    ــ ،   از نظر برخي  ـ   قرآن كريم نما، ابهام در تاريخ تدوين       روايات تحريف 

در  )ع(نپيشين است، و عدم يادكرد نام معـصوما       هاي    تشبيه رخدادهاي كلان امت اسلام به وقايع امت       

 آنچه بـيش  ، اين مياندر. روند  به شمار ميقرآنه تحريف  ترين عوامل پيدايش اذعان ب      ، مهم قرآنالفاظ  

 كتـب  ميـان   درقـرآن  دال بر تحريف ـ به ظاهرـ  وجود رواياتي،از ساير عوامل قابل تأمل و بررسي است      

  . ها بيش از ساير منابع اهميت و اعتبار دارند  كه برخي از آنگوناگون است

سنادي، به بررسي متني روايات      انجام شدة سندي و اِ      هاي   بر آن است تا فارغ از بررسي       ،اين پژوهش 

بـه اسـتخراج تمـامي ايـن        اين مقالـه      گام نخست  . بپردازد كافيگرايان در كتاب     تحريفد استفادة   مور

در   اختـصاص يافتـه و     ، است كافيكه حدود هشتاد روايت از كتاب       ـ    به ظاهر مرتبط با تحريف    ـ   روايات

 ،ادامه محل نزاع در هر روايت تبيين شده و پس از نقد و بررسي دقيق و مستند تك تـك ايـن روايـات                       

 ـ شواهد درون . نهايي ارائه شده است   بندي   دسته متنـي و سـخنان      قـراين بـرون       ي، سـياق روايـات،    متن

  . است ها  ما در اين نقد و بررسيةماي دانشمندان اسلامي دست

د كه مقصود مرحوم كليني از نقل هيچ يك از روايات يـاد شـده از كتـاب                  شو  معلوم مي  اين تحقيق در  

لام  الاس ���تحريف به   اتهام    ادعا و  ، به زياده و يا نقصان نبوده است، از اين رو          قرآن، بيان تحريف    كافي

  . نداردقرآن روايتي دال بر تحريف ،كافيسنگ حديثي  كتاب گران كليني باطل بوده و

   ها دواژهيكل �
  .قرآن تحريف ، شيعه،كافي، كليني، نما تحريفروايات 
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  مقدمه

 شده و براي    قرآناي از زمان، معتقد به تحريف         برخي از اخباريان شيعي در برهه     
هر چند عوامل گوناگوني از جمله . اند اي خود به دلايلي چند استناد نمودهاثبات مدع 

آمدهاي كلي امت اسلام     ، وجود رواياتي كه پيش    قرآن كريم ابهام در تاريخ گردآوري     
رنگي طرح مسئلة امامـت و       هاي پيشين تشبيه نموده، كم      را به رويدادها و وقايع امت     

ترين دلايلي است كه موجب باور ايـشان          هم، از م  قرآن در   )ع(عدم ذكر نام معصومين   
 شده است، آنچه در اين ميان بيش از ساير عوامل رخ نمـوده              قرآنبه افسانة تحريف    

ـ به ظاهرـ دال بر تحريف ايـن         و مورد توجه قرار گرفته است، وجود برخي روايات        
  . باشد ميسنگ  گرانكتاب 

فصل الخطاب في ي با نام ميرزا حسين نوري، در اواخر قرن سيزدهم هجري، كتاب
او براي اثبـات مـدعاي      .  نگاشت قرآن، در اثبات تحريف     تحريف كتاب رب الارباب   

 و به منظـور برشـمردن بزرگـان         قرآنخود، مبني بر دلالت روايات شيعي بر تحريف         
شيعه در زمرة باورمندان به تحريف، به نقل بيش از هزار روايـت از كتـب گونـاگون                  

اي از    هاي مـتقن و كوبنـده        پرداخت كه بلافاصله با پاسخ     قرآنشيعه مبني بر تحريف     
   1.جانب مراجع و دانشوران شيعي مواجه شد

ها سود جست و ادعاي       ترين و معتبرترين منابعي كه شيخ نوري از آن          از جمله قديمي  
  . است )ق 329 م( الاسلام كليني ثقة اثر الكافيكتاب  ها استوار ساخت، خود را بر آن

، ادعـاي  قـرآن  وجود دلايل متقن و مستدل عقلـي و نقلـي بـر سـلامت          رغم علي
ميرزاي نوري و برخي از دشمنان تشيع، مبني بر اعتقاد اين محدث شيعي بر تحريف               

 از يك سو، و سكوت برخي عالمان شيعه نسبت به ايـن ادعـا از سـوي ديگـر،         قرآن
مـصدر   ر ايـن  دلايل لزوم پژوهش و بررسي تمامي روايات مورد ادعـاي تحريـف د            

  . ارزشمندند
به اين منظور، در پژوهش پيش رو، پـس از ارائـة گـزارش مختـصري از پيـشينة                   

نامة مرحـوم كلينـي      تحريف و تبيين تحريف مورد نزاع، نخست مختصري از زندگي         
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 . ارائه خواهد شد» پيشينة پژوهش«هاي آن در بخش   و پاسخفصل الخطابتوضيحات بيشتر دربارة . 1
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هايي از نقـد و بررسـي تمـامي          كلي و نمونه   بندي، آمار  بيان و آنگاه گزارشي از دسته     
  .  ارائه خواهد شدكافيتاب نما در ك روايات تحريف

 فـصل الخطـاب   هاي سندي مفصلي پيرامون روايات        بررسيلازم است ذكر شود كه      
 ولي تأثير چنداني بر برائت دانشمندان بزرگ شيعه از اتهام تحريف نداشـته              1انجام شده 

از اين رو مبناي اين تحقيق، صرفاً بررسي دلالي اين روايات است تا ثابـت شـود                 . است
هـا دلالتـي بـر        در صورت صحت اسناد اين روايات، باز هـم هـيچ يـك از آن              كه حتي   

  . اند تحريف مورد نزاع نداشته و متأسفانه مورد سوء استفاده قرار گرفته

   پژوهش ةپيشين

  ينتحريف نزد متقدم

 مبنى بـر    ، دانشمندان شيعى  يآورى و گزارش آرا    پژوهانى كه به جمع    تمامى قرآن 
 هر  .اند  آغاز كرده  2و اعتقاد وى  )  ق 381م  (، از شيخ صدوق     اند  پرداخته قرآنسلامت  

چند نام كتاب مستقلى از شيعيان و يا مخالفان ايشان مبنى بر اعتقاد شيعه به تحريف                
هـاى عالمـانى     گيري  اظهار نظر شفاف و موضع     3، از دانشمندان متقدم نقل نشده     قرآن

، امين الاسلام   ) ق 460م   (، شيخ طوسى  )ق 413 م (شيخ مفيد ،  همچون شيخ صدوق  
 ، بيـانگر ايـن اسـت كـه در قـديم نيـز             4بزرگـان شـيعه    و سـاير  )  ق 548م  (ي  طبرس
  . مطرح بوده استقرآنهاى تحريف  زمزمه

 ـــــــــــــــــــــــــــ
/ ب، سراسر كتا3 ج،1378 عسكري،: ك.، ربفصل الخطا سندي روايات  براي مطالعه پيرامون نقد .�

  .، سراسر رساله1373بيات، 
 بين دو جلد است كه در قرآن همين ه، بر پيامبرش نازل كردونداعتقاد ما اين است كه قرآنى كه خدا«. �

 موجود قرآنيش از اين ب قرآنكس به ما نسبت دهد كه ما معتقديم   و هراستدست مردم موجود 
  )59 صق،1412شيخ صدوق، ( ».است، دروغگوست

انـد، ابـن انبـارى        بـه ميـان آورده     قـرآن احتمالاً نخستين افرادى كه سخن از اعتقاد شيعه به تحريـف             .3
) ق630م  (و ابن اثير    )  ق 606م  ( فخر رازى    ،و پس از ايشان   )  ق 456م  (ندلسى  ا ابن حزم    ،)ق328م(

 )96، ص1354 كمالى دزفولى، /288، صش1382نجارزادگان، . (اند بوده

حـسينى  : ك.ر ،قـرآن  دانـشوران شـيعى پيرامـون تحريـف     ي اسـامى و آرا دربارةبراى بررسى بيشتر    . �
 .25ـ 9صق، 1417ميلانى، 
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  تحريف در دوران متأخر

 شوم در قـرون     ة، آغازگر اصلى اين زمزم    )158، ص ق1410 (به اعتقاد استاد معرفت   
 با ذكـر  ،خود» ةالحيامنبع «ه در كتاب  بوده ك )  ق 1112 م( مرحوم محدث جزايرى     ،اخير

 امـا دور جديـد      ؛برخى روايات و با دلايلى ديگر، اعتقـاد بـه تحريـف را مطـرح نمـود                
 تحريـف   فـى   الخطاب  فصل برانگيز  با نوشتن كتاب جنجال    قرآن تحريف   دربارةمباحث  

 1298كـه در سـال      ) ق1330م(حسين نورى طبرسى      ميرزا ةوسيله  ب الارباب  رب  كتاب 
 اصـلى نگـارش ايـن    ةگويـا انگيـز   1. آغاز شد،هجرى توسط خود مؤلف منتشر گرديده     

ى از علمـاى هندوسـتان      خدر پاسخ به سؤال بر     )ع( معصومين ة دفاع از ولايت ائم    ،كتاب
ميـرزاي  ) 169صهمـان،   ( . بـوده اسـت    قـرآن در   )ع(هاى امامـان    علت نبودن نام   بارةدر

ده فصل، تلاش نموده تا بـا اثبـات محـرف           نوري در كتاب ياد شده، ضمن تدوين دواز       
  . بوده استقرآن در )ع(، چنين نتيجه بگيرد كه نام مبارك امير المؤمنينقرآنبودن 

فـصل   بـه نقـد و رد         عالمان و محققان بزرگي از شـيعه،       در پى انتشار اين كتاب،    

 عـلاوه بـر نقـد    ،ايـن افـراد  . نـد ا ه دست به نگارش آثارى زد    ، همت گماشته  الخطاب
 و اعلام اعتقاد شيعه نسبت      قرآنناپذيرى    به اثبات تحريف   ،زاى نورى و پيروان او    مير

  : ازندا عبارتها  ترين آن ند كه مهما ه نيز پرداختقرآنبه سلامت 
ى كـس اولـين   وي   . مشهور به علامه معرب تهرانـى      ،شيخ محمود بن ابى القاسم    ـ  

 حريف كتاب رب الارباب   اب عن ت  تيالار كشفنگارش كتابى مفصل با نام       بود كه با  
  . ميرزاى نورى پاسخ دادفصل الخطاببه 

 ةمرجع آن عـصر، پـس از مطالع ـ       ،  محمدحسين كاشف الغطاء   العظمى   االله  آيتـ  
  2.قريظى در پشت كتاب، به حرمت طبع آن حكم نمودت ضمن نوشتن فصل الخطاب

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 توسط دانشمندى مصرى به الفرقان تأليف مستقلى با نام ،كه ميان اهل سنت نيزذكر شود لازم است . 1

معرفت، . (، نگاشته شده استقرآنحريف يف پيرامون اثبات تلطنام ابن الخطيب محمد محمد عبدال
 ) مترجمة مقدم5، ص 1379

 ، نگاشتهفصل الخطاباى به فارسى بر   تعليقه ايشان در همين ايام، ميرزاى نورىبنا بر ادعاي شاگرد. �
 آن ة فصل الخطاب بدون مشاهدة از مطالع را عدم رضايت خود،ضمن بازگشت تلويحى از نظرش

  )221، ص16 جق،1403تهرانى،  (.تعليقه اعلام نموده است
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  . القرآن من التحريفةصيانتاب  در ك محمدهادى معرفتآيت االلهـ 
  .التحقيق فى نفى التحريفكتاب  در  على حسينى ميلانىسيدـ 
كتـاب   تحريف   فى عدم     الخطاب    فصل   كتاب در آملى   ةزاد  حسن حسن  االله  آيتـ  

  .الارباب رب  

  . التحريفةاكذوب كتاب درجعفريان  رسولـ 
  .ينتالقرآن الكريم و روايات المدرس كتاب جلد سوم علامه سيد مرتضى عسكرى درـ 

  .نزاهت قرآن از تحريف در كتاب  جوادى آملىعبداالله االلهآيت ـ 
  . القرآن من التحريفةسلام  كتاب در نجارزادگاناالله فتحـ 
تحريف القرآن من باعلام الخلف بمن قال  جلدى  ة سه مجموع در   صادق علايى ـ  

  .اعلام السلف
بـه   در مقدمات آثار و تفاسير خود        ،كه دانشمندان زيادى نيز   لازم است ذكر شود     

 بلاغى در ة از جمله مرحوم علاماند، هگمارد همت و دفاع از شيعه فصل الخطابنقد 
البيـان   العظمى خويى در مقدمات كتـاب        مرحوم آيت االله  ،  رحمنلتفسير آلاء ا   ةمقدم

  ... . و نالقرآ فى تفسير

لالى مورد بررسـى قـرار      د به صورت    كافى تمامى روايات    ،در هيچ يك از آثار مذكور     

ر هاشم عميـدى،    ثام اثر   دفاع عن الكافى  تنها در يك بخش از كتاب دو جلدى         . اند نگرفته

 مـورد بررسـى سـندى و        كافىنما در كتاب شريف      تلاش شده تا يكايك روايات تحريف     

هايى همچـون    آسيب ازكه آن هم    ) 441 ـ� 333، ص 2 ج ق،1416 عميدى، (متنى قرار گيرد  

 مختلـف و    ح، عدم مراجعـه بـه شـرو       كافىگونه روايات در كتاب       كامل اين  يعدم احصا 

 .به دور نيستبندى مشخص و آمارى از اين روايات  ارائه نكردن دسته

  تحريف چيست و محل نزاع كجاست؟ 

ها و    با تبيين تحريف مورد نزاع ميان شيعه و سني، پرده از روي بسياري از جدال              
  . هد شد برداشته خواقرآنپايه و اساس در رابطه با تحريف  ادعاهاي بي

  تحريف در لغت 

جا كردن چيـزي از جايگـاه         به معناي كشاندن و كنار زدن و جابه       » تحريف شيء «
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به معناي كنار و گوشة آن چيز اخـذ         » حرف الشيء «خود به سويي ديگر است كه از        
و تحريـف   ) 36 ص  ،5، ج 1365طريحـي،   / 516 ص  ،1ق، ج 1407زمخـشري،   (شده  

، 1372طبرسـي،   (ير از معناي خود تفـسير كننـد         كلام به اين معناست كه آن را در غ        
طوسـي،  (. ن بزننـد آو يا به عبارت ديگر، دست به تأويل بـدون دليـلِ             ) 85، ص 3ج
  )213، ص3تا، ج بي

  تحريف در اصطلاح

يعني تفسير و تغيير مفاد و معناي كلام به غير از معنـاي واقعـي               : تحريف معنوي  .1
 واقـع شـده و      قـرآن ه نظر شيعه و سـني در        آن، تحريف به اين معنا بدون ترديد و ب        

  1.ها و مذاهب باطل است بهترين دليل آن وجود فرقه
اي بر خلاف ترتيب نـزول آن   به اين معنا كه ثبت آيه و يا سوره     :تحريف موضعي . 2

اين امر در مورد آيات، يا انجام نشده و يا بـسيار كـم اسـت و در                  . انجام گرفته باشد  
 فعلي بر خلاف ترتيـب نـزول        قرآن به اجماع مسلمانان، در       نيز قرآنهاي    مورد سوره 

  .صورت پذيرفته ولي هيچ گونه خللي به اصل وحي الهي وارد نساخته است
اي بر خلاف قرائت متداول بـين عمـوم مـسلمانان تـلاوت               كلمه يعني :تحريف قرائي . 3

، )207، ص 1378مـؤدب،   (باشد    اين نوع تحريف نيز هر چند مورد تأييد شيعه نمي         . گردد

  2. رخ داده استقرآنگانة قاريان، در  هاي گوناگون هفت، ده و يا چهارده به گواهي قرائت

هاي مختلف قبايل عرب به        بر اساس لهجه   قرآن مجيد يعني كلمات   : اي تحريف لهجه . 4 

اگر تحريف در لهجه، موجب تغيير در معنا شده         . هاي خاصي ادا شوند     ها و به لهجه     شيوه

  )12ق، ص1410معرفت، . (باشد واعد عربي سازگار نباشد، مورد تأييد شيعه نميو يا با ق

اي مترادف يـا غيـر متـرادف           به اين معنا كه كلمه     :تحريف به تبديل و تغيير كلمات     . 5 
ها ابن مسعود اين كـار را مجـاز           هر چند طبق برخي نقل    . اي ديگر بنشيند    جاي كلمه 

گونـه     موجـود از ايـن     قـرآن نظر شـيعه و سـني،       به   ورزيده،    شمرده و به آن مبادرت      
 ـــــــــــــــــــــــــــ

، 1381شاكر، : ك.، رقرآنبراي بررسي پيرامون برخي از اين عقايد باطل و استفادة ناروا از آيات . 1
  . 263ـ 195ص

   .، سراسر كتاب1373فضلي، : ك.براي بررسي بيشتر، ر. 2
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  )323ـ 312، ص1همان، ج. (باشد تغييرات مبرا مي
 بـه وجـود آيـد بـه نحـوي كـه             قـرآن  يعني اينكه زيادتي در      :تحريف به زيادت  . 6 

 موجـود،   قـرآن حقيقت، ماهيت و واقعيت آن را تغيير دهد و گفته شـود قـسمتي از                
 راه نيافتـه و علـم بـه         قرآنين نوع تحريف در     كلام خدا نيست؛ به اجماع مسلمانان ا      

  )218ق، ص1385خويي، . (بطلان تحريف به زياده از ضروريات دين اسلام است
يكي ديگر از معاني اصطلاحي تحريف، تنقيص و كم          ):نقيصه(تحريف به كاستي    . 7 

 موجود بر تمام آنچه از آسمان و بـه عنـوان            قرآنبدين معنا كه بگوييم     . نمودن است 
حي قرآنـي نـازل شـده، مـشتمل نيـست و قـسمتي از آن در موقـع تـدوين و يـا                        و

  . هاي بعدي از بين رفته است دوران

در شش مورد اول از معاني اصطلاحي تحريف، اخـتلاف و نـزاع خاصـي ميـان                 
شيعه و سنّي مطرح نيست و محل نزاع و مورد اختلاف هفتمين معنا، يعني تحريـف                

ه برخي از اخباريان شيعه و حشويه از اهل سنّت آن را            باشد ك   به نقيصه و كاستي مي    
   1.اند پذيرفته و دلايل و رواياتي براي اثبات آن آورده

  معرفي كليني

شـيخ  «ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كليني رازي بغـدادي، معـروف بـه               
، مشهورترين دانشمند فقيـه و محـدث نـامي شـيعه در             2»سلسلي«و  » كليني«،  »كليني
و » محمدون ثلاث متقدم  «كليني كه يكي از     . ول سدة چهارم هجري بوده است     نيمة ا 

اي اهـل    باشد، در نيمة قرن سـوم، در خـانواده          مي 3صاحب يكي از كتب اربعة شيعي     
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 سنتّ با اعتقاد لازم است ذكر شود كه اهل. 224ـ 218، صق1385خويي، : ك.براي بررسي بيشتر، ر. 1
جا؛  همان. (اند  را پذيرفتهقرآن، گويي به نوعي، وقوع تحريف به نقيصه در قرآنبه نسخ تلاوت 

  ) 24ـ 18ق، ص1410معرفت، 
 )428، ص14ق، ج1420امين، . (شهرت وي به سلسلي به خاطر زندگاني وي در كنار سلسله بغداد بوده است. 2

شـوند،    خوانده مي »  ثلاث  محمدون« ها،   آن  مصنفان    كتب اربعه و    فقه شيعة اثنا عشري كه در اصطلاح        . 3
 تـأليف   لايحضره الفقيـه    من  ،  ) ق 329م  (كليني    بن يعقوب   اثر محمد   الكافي:  پايه استوار است     چهار  بر

، تـصنيف محمـد   الاستبصارو  تهذيب الاحكام    كتاب    ، و دو  ) ق 381م  (بابويه قمي     بن    علي    محمد بن   
 ). ق460م(وسي ط حسن  بن  ا
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 كيلومتري شهر ري چـشم بـه        38ـ واقع در     ـ بر وزن حسين    علم و در روستاي كلين    
ان رازي، از بزرگان شيعيان آن      اش علّ  پدر او يعقوب بن اسحاق، و دايي      . جهان گشود 

  .اند روزگاران بوده
عموم دانشمندان شيعه و سني او را به راستي گفتـار و درسـتي كـردار و احاطـة                   

اند شيعه و سني در اخذ فتـوا          اند، به طوري كه نوشته     كامل بر احاديث و اخبار ستوده     
. ه بوده است به وي مراجعه كرده و در اين خصوص، مورد وثوق و اعتماد هر دو فرق              

دوانـي،  . (خوانـده شـد   » الاسـلام  ثقـة «اسلامي است كه به لقب       او نخستين دانشمند  
   )21، ص1363

كه سال آغاز غيبت    ) 292، ص 2ق، ج 1408نجاشي،  ( هجري   329كليني در سال     
 بوده، در شهر بغداد چشم از جهان فاني فرو بست و در ناحيـة               )عج(كبراي امام عصر  

  . برده، به خاك سپرده شد ل قديم شهر نامشرقي رود دجله، كنار پ

  كافي، كليني و اتهام تحريف 

دانـسته يـا بـه        خورده مـي    كنوني را كتابي محرف و دست      قرآناينكه مرحوم كليني،    

عدم تحريف و سلامت آن اعتقاد داشته، موضوعي است كه به علت عدم اشارة مستقيم               

ه و موجب شكل گرفتن سه ديدگاه       وي، مورد اختلاف نظر دانشوران اسلامي قرار گرفت       

  :شده است

  قرآناعتقاد كليني به تحريف : ديدگاه اول

و سـپس ميـرزاي   ) 52، ص1ج (تفـسير صـافي  نخستين بار ملا محسن فيض كاشاني در  

 قـرآن ، كليني را در زمرة معتقدان به تحريف و كاسته شدن از             فصل الخطاب نوري در كتاب    
  .اند فاق اين گروه را، سلفيه و مخالفان تشيع تشكيل دادهاند؛ اما اكثر قريب به ات برشمرده

نويسندگاني به قصد ضربه زدن و تضعيف شيعه و به منظور سلب اعتماد عمـوم               
مسلمانان نسبت به پيروان خاندان عصمت و طهارت و تكفير فرقة اماميه، به نوشـتن               

رخـي از علمـاي     هايي دروغين دربارة معتقدات شيعه پرداخته و در اين ميان، ب           كتاب
، قـرآن بزرگ شيعه و از جمله مرحوم كليني را به عنوان معتقدين بـه عـدم سـلامت                  

وجـاء دور   (عبـداالله محمـد الغريـب       : انـد از   ها عبـارت   برخي از آن  . اند  معرفي نموده 
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، محمد عبد الستار التونـسوي      ) في الميزان  ةالشيع(، محمد يوسف النجراني     )المجوس
بـين  (، علي السالوس    ) و تحريف القرآن   ةالشيع(حمد مال االله    ، م )بطلان عقايد الشيعه  (

 و  ةالـشيع  التقريب بين اهـل      ةمسئل(، ناصر بن عبداالله بن علي القفاري        )ةالسن و   ةالشيع
ظهيـر   ، احـسان الهـي    )الوشيعه(، موسي جاراالله    ) الاماميه ةالشيعاصول مذهب    / ةالسن

، محمـد عبـدالرحمن الـسيف       )هشريط عن الـشيع   (خميس  . ، عثمان ) و القرآن  ةالشيع(
 للاسـس  ةالعريضالخطـوط  (، سيد محب الدين خطيب  ) و القرآن  ةعشري الاثني   ةالشيع(

  ). الاماميهةالشيعالتي قام عليها دين 

  قرآناعتقاد كليني به سلامت : ديدگاه دوم

شايد بتوان گروهي از پژوهشگران اماميه را كه معتقدند محمد بن يعقوب كليني،             
 دانسته و به سلامت آن حكم داده        )ص( نازل شده بر پيامبر    قرآن را همان     كنوني قرآن

است، جمعي از محققان و دانشمندان علوم قرآني و حديثي شيعي چنـد دهـة اخيـر                 
، مرحوم كليني   كافيكاوي و بررسي دقيق كتاب       پژوهشگراني كه ضمن ژرف   . دانست

  پهلـوان، صـادق    ارزادگان، منـصور     نج  االله  فتح. اند   يافته قرآنرا از معتقدان به سلامت      
هـا و    انـد كـه بـا نگـارش كتـاب          ترين افرادي  عميدي از برجسته   ثامر هاشم    و   علايي  

  1.اند  دفاع نمودهقرآنمقالاتي چند، از اعتقاد كليني مبني بر عدم تحريف 

  سكوت: ديدگاه سوم

ن انـد، برخـي از عالمـان و دانـشمندا           اين گروه كه موضـع سـكوت را برگزيـده          
، نـامي   قرآناند؛ پژوهشگراني كه هنگام ذكر اسامي معتقدان به سلامت           پرتلاش شيعه 

  . اند از مرحوم كليني به ميان نياورده
 ميرزاي نوري و بعضي ديگر، در دوران     فصل الخطاب برخي از اين گروه، پس از       

هايي در دفاع از صـيانت        دست به نگارش كتاب    ،اخير و بعد از هجمة مخالفان تشيع      
ها، بخشي شـامل عقايـد بزرگـان اماميـه            در اكثر اين نگارش   . اند   زده قرآنو سلامت   

  . ها خالي است  هست كه متأسفانه جاي نام كليني در ميان آنقرآنمبني بر سلامت 
اندـ به علت     ، واقف بوده  قرآنـ كه شايد به ديدگاه كليني مبني بر سلامت           اين عالمان 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 .فهرست منابع همين مقاله: ك.ر .1
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 الاسـلام، لاجـرم نـام ايـشان را از فهرسـت             ثقـة از زبان   اي دقيق و صريح      نيافتنن اشاره 
اند كه اين كار موجب ايجاد سؤال در ذهن برخي             حذف نموده  قرآنمعتقدان به سلامت    

  :مشهورترين اين دانشمندان و آثار ايشان به شرح زير است. منتقدان گرديده است
رب  تـاب   ك تحريـف   عـن     الارتيـاب  كـشف   (القاسم معرب تهراني     محمود بن ابي  

ة صـيان (معرفـت     ، محمـد هـادي      )القرآن تفسير   في   البيان  (، ابوالقاسم خويي    )الارباب 

  ).3 المدرستين، ج الكريم و روايات القرآن (و علامه سيد مرتضي عسكري ) القرآن 

  ها بندي آن  و دستهكافيتحليل روايات ادعا شدة دال بر تحريف در كتاب 

و جمع نمودن احاديث مشابه تحـت يـك عنـوان،           بندي روايات     از آنجا كه دسته   
كمك شاياني به تحليل و بررسي آن روايات نموده و امكـان جلـوگيري از نقـدهاي                 

بندي روايـات     مشترك بر احاديث يكسان را به دنبال خواهد داشت، بنابراين به دسته           
  .  خواهيم پرداختكافينما در كتاب  تحريف

 روايتي كه در    81 ق متن و محتواي تك تك     بندي با دقت و بررسي دقي       اين تقسيم 
 قـرآن كـريم    و بـه ادعـاي تحريـف         كـافي شـريف    كتب گوناگون با استناد به كتاب     

  : اند، انجام شده و به شرح زير است گزارش شده
 روايات مشتمل بر اضافات تفسيري . 1

 هايي پيرامون اختلاف قرائات  گزارش. 2

 )س(و فاطمة زهرا )ع(احاديث مربوط به مصاحف حضرت علي. 3

  قرآنهاي كلي از  بندي روايات مشتمل بر تقسيم. 4

   نوادر. 5
  :ها اينك توضيح هر يك از اين بخش

  روايات مشتمل بر اضافات تفسيري . 1

هاي نبي مكرم اسلام و جانشينان آن حضرت، تفسير و           از آنجا كه يكي از رسالت     
 1)يتَفكََّـرُون  لعَلَّهـم  و إِليَهمِ نزُِّلَ ما للِنَّاسِ لِتبُينَ لذِّكرَْا إِليَك أنَزَْلْنا و(بيان مقاصد آيات بوده    

 ـــــــــــــــــــــــــــ
/ 243، ص11ش، ج1374مكــارم شــيرازي، / 260، ص12 و ج11، ص1ق، ج1417طباطبـايي،  : ك.ر. 1

 .400، ص6ش، ج1383قرائتي، 
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آميختگـي  .  توسط ايشان تفسير گرديده است     قرآن، تعداد زيادي از آيات      )44: نحل(
تفسير و حديث در صدر اسلام و هنگام حضور صحابه تا به حـدي بـود كـه اسـتاد                    

اي از حديث به شمار آورده و پس از          را شاخه محمدهادي معرفت، تفسير آن دوران      
اشاره به پيوند عميق ميان محدثان و مفسران، بخـش مهمـي از احاديـث را روايـات                  

  ) 308، ص1ق، ج1418معرفت، . (تفسيري دانسته است
 را  )ص(هرچند برخي از دانشمندان اهل سنت، زمان آغاز تـدوين روايـات پيـامبر اكـرم               

ابو ريـه،   (اند     هجري دانسته  123يت تدوين حديث و در سال       چندين سال پس از لغو ممنوع     
شيعيان، اعتقادي به منع كتابت حديث نداشته و از ابتدا و تحت شـرايطي              ) 236ق، ص 1425

   1.اند خاص به تدوين و كتابت احاديث گوناگون، از جمله روايات تفسيري پرداخته

خلاقـي، تفـسيري،    جمع و تدوين روايات كه مشتمل بر انـواع روايـات فقهـي، ا             
بود، به تشكيل مجامع بزرگ حديثي انجاميد كه محل مراجعة دانشمندان           ... كلامي و   

در ميـان ايـن منـابع روايـي         .  گرديـد  قـرآن اسلامي در علوم مختلف از جمله تفسير        
 بـر پيـامبر     قـرآن كـريم   هـا آيـات      خورد كـه در آن      شيعي، اخبار فراواني به چشم مي     

شـاكر،  . ( پيروان يا مخالفـان ايـشان تطبيـق شـده اسـت             و )ع(و اهل بيت  ) ص(اسلام
اين دسته از روايات تفسيري، بر خلاف عقيدة برخي از دانـشمندان            ) 147، ص 1381

، مورد قبول و استناد اغلب مفـسران شـيعي          )29، ص 2ق، ج 1396ذهبي،  (اهل سنت   
اد بـه    بـا اسـتن    الميـزان سنگ   براي مثال، علامة طباطبايي در مقدمة تفسير گران       . است

ــر  ــة تطهي ــين، آي ــة 2حــديث ثقل ــات 3 ســورة نحــل44 و آي ائمــة ] تفــسيري[، رواي
طباطبـايي،   (.داند   را همچون احاديث نبي مكرم اسلام، داراي اعتبار مي         )ع(معصومين

همچنين پس از بيان دلايل نقلي و عقلي بر روا بودن جـري و            ) 11، ص 1ق، ج 1417
 و مقتضيات هر زمـان، آن را بـه عنـوان             بر مصاديق، افراد، شرايط    قرآن آيات   4تطبيق

 ـــــــــــــــــــــــــــ
جلالـي  : ك.براي بررسي بيشتر دربارة منع تدوين حديث و ديدگاه دانشمندان فريقين پيرامـون آن، ر              . 1

 . اسر كتابق، سر1488حسيني، 

  )33: احزاب(» تطَْهيراً يطَهركَُم و الْبيتِ أَهلَ الرِّجس عنكُْم لِيذْهبِ اللَّه يريد إِنَّما« .2
3.» أَنْزَلْنا و كنَ الذِّكْرَ إِلَيينُزِّلَ ما لِلنَّاسِ لِتُب هِمإِلَي و ملَّهتَفَكَّرُون لَعي « .  
ها   بر مصاديقي غير از آنچه آيات دربارة آنقرآنارت است از انطباق الفاظ آيات جري و تطبيق عب .4

  )1381شاكر، . (نازل شده است
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  )42، ص1همان، ج (1.نمايد  بيان ميقرآن در تفسير برخي آيات )ع(شيوة اهل بيت
هـاي   هـا و روش    ، از قالـب   )تفـسيري (گونـه روايـات       براي بيان اين   )ع(معصومان

انـد كـه بـه       اند؛ گاهي اوقات روايات داراي الفاظ و عباراتي         گوناگوني استفاده نموده  
گونه ابهـامي را بـراي مخاطـب         حت بيانگر تفسير و تبيين آيات بوده، جاي هيچ        صرا

روضـة   476كه در روايت    » هكذا تأويله «و  » يعني«گذارد؛ عباراتي همچون     باقي نمي 
  . گونه است آمده، از اين) 204، ص8، ج1365كليني، (كافي 

ه و سـپس     يك آيه يا بخشي از آن را تلاوت فرمود         )ع(در برخي روايات، معصوم   
به تفسير و شرح آن پرداخته است و گاهي اوقات در يك روايـت چنـدين آيـه كـه                    
معمولاً متحد الموضوع بوده، تقطيع و ميان هر قطعه تفسير آن آورده شده، به نحـوي         
كه فضا و سياق روايت به روشني بيانگر مقصود ايشان در بيان مفاهيم، تفاسـير و يـا                  

  .  استكريم قرآنمصاديق آيه يا آياتي از 
اي از آيات و شروح      گونه روايات كه همچون تفاسير مزجي، آميخته       برخي از اين  

بر خلاف باطن روشن تفسيريـشان      ) 165، ص 1378مؤدب،  (باشد   ها مي  و تفاسير آن  
 قرار گرفته و در زمـرة  قرآنو نه به سبب ظاهر، مورد سوء استفادة قائلين به تحريف     

توان به روايت شمارة چهار از       براي مثال، مي  . اند فته به شمار ر   قرآنروايات تحريف   
اشاره ) 248، ص1، ج1365كليني، (»  القدر و تفسيرهاليلةانزلناه في  في شأن انا«باب 

رغم عنوان باب و سـياق روايـت و احاديـث قبـل و بعـد آن، مـدعيان                    نمود كه علي  
ق، 1298نـوري،   . (انـد   برشمرده قرآنتحريف آن را به عنوان روايتي دال بر تحريف          

  )338ق، ص1403ظهير،  الهي / 325ص
اما گروه ديگري از روايات كه به ظاهر جـزء بهتـرين دلايـل و مـدارك مـدعيان                   

اند كه شـامل     اند، احاديثي  تحريف بوده و مورد سوء استفاده يا سوء تفاهم واقع گشته          
هكـذا  « و   »... علـي  هكـذا نـزل جبرائيـل     «،  » نزلت في كذا  «الفاظ و عباراتي همچون     

 لازم است تا بـه بررسـي        كافيبا توجه به فراواني چنين رواياتي در كتاب         . اند »انزلت
  . و بيان معاني آن هنگام صدور احاديث بپردازيم» تنزيل«تر واژة  دقيق

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 بر مصاديق خارجي آن تا حدي رواست كه مخالف عقل، عرف، نصوص قرآنالبته تطبيق الفاظ  .1

شاكر، : ك.ربراي بررسي معيارهاي تشخيص تطبيق صحيح و باطل، . (نباشد] صحيح[قرآني و سنت 
  )201ـ 158ص، 1381
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  تنزيل

اند، به مطلق پـايين آمـدن و هبـوط و حلـول از بـالا بـه                   گفتهشناسان   گونه كه لغت   آن
ق، 1418راغـب اصـفهاني،     / 1781، ص 3ق، ج 1414فراهيـري،    (دهگفته ش » نزول«پايين،  

 اختصاص نداشته بلكه برخـي      قرآنوحي و    به    فقط »نزل «ة و نه تنها مشتقات واژ     )49ص
را به ترتيب شيء، قرار گرفتن در جايگـاهش، و نيـز تفـصيل، ترجمـه و                 » تنزيل«لغويون  

، 15ق، ج1414، زبيــدي/ 554، ص2ق، ج1420ابــن فــارس، (قابــل فهــم نمــودن كــلام 
تـرين   اند و در اصطلاح و در كاربرد روايـات نيـز بيـشترين و شـايع                 معنا نموده ) 732ص

 بـه كـار رفتـه    قـرآن كـريم  آيات  در بيان معاني و تفاسير    » نزل«و مشتقات   » تنزيل«معناي  
  )63ـ 59ش، ص1382نجارزادگان، / 197، ص3، ج1378عسكري،  (1.است

و بـا اسـتفاده از شـواهد و قـراين فراوانـي از              » نزيـل ت«با توجه به معناي لغـوي واژة        

ها اشاره خواهد شد، به روشني        و كلام دانشمندان اسلامي، كه به آن       )ع(روايات معصومين 

، »نزلـت فـي كـذا     « هنگام اسـتفاده از عبـاراتي همچـون          )ع(توان دريافت كه معصومان    مي
 معنـا، مفـاد، مفهـوم و تفـسير          ، در مقام بيـان    »هكذا انزلت «و  » ... علي هكذا نزل جبرائيل  «

انـد،    اند و اگر هم به قصد بيان وحـي الهـي از چنـين اصـطلاحاتي سـود بـرده                    آيات بوده 

   2.»وحي قرآني«و توضيح آيات الهي بوده نه » وحي بياني«مقصود ايشان از وحي، 

  ) ع(شواهدي از كلام معصومان

 قـرآن ري و مفاهيم باطني      دربارة معاني ظاه   )ع(براي مثال، هنگامي كه از امام باقر      
) 196ق، ص1404صـفار قمـي،   (» ظهره تنزيلـه و بطنـه تأويلـه     «: پرسش شد، فرمود  

  . اند ناميده» تأويل«ها  و معاني دروني آن» تنزيل«يعني معاني ظاهري و تفسير آيات 
باشد، روايت  » تنزيل«تواند شاهدي براي كشف معناي واژة        روايت ديگري كه مي   

كلينـي،  . (اسـت » ��
	���������  فِـي  التَّنْزِيلِ منَِ نُتَف و نُكَت فيِهِ« باب    از 91مفصل شمارة   
اين روايت طولاني، به وضوح در شرح و تفسير برخي آيات           ) 432، ص 1ق، ج 1365
 و اثبـات ولايـت ايـشان        )ع(ها در مقام بيان فضايل اميرالمؤمنين       و استفاده از آن    قرآن

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  . 75ـ 73ص، 1381شاكر، : ك.، ر»تنزيل«براي بررسي بيشتر دربارة معاني واژة . 1
  . 197، ص3ج، 1378عسكري، : ك.براي بررسي بيشتر دربارة وحي بياني و وحي قرآني، ر .2
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هـا   ميان آيات و تفـسير آن     » قال«و  » قلت«ارات  صادر شده و در جاي جاي آن، با عب        
 بيانات خود را به     )ع(همچنين در برخي فقرات روايت، امام كاظم      . فاصله افتاده است  


� «: خـوانيم   كنند تا اينكه در قسمتي از حديث چنين مي          عنوان تنزيل آيه بيان مي    ������� 
������ ����	�� ��������� �������
�� �� �	�� ������ 
����������! ��������	�" #$���% �&
��' ��(�) *+��,
-�. �/��' ���0��  ��1��2  ��(��) 

�3���4
�� *+��,
-���� �� �1��2 �����5�6 +���
: و يا در قسمت ديگري از روايت چنين آمده است         »  ����7
»�&
��' ����8 �9�4�� �-
��,�� �:�5���% ��;����
�� <=��,
-�. �/��' ��������	�" #$���%)?( <=��,
-�. �&
��' ��(�) *+��,
-�.  �/���' 

���0�� ��A +���
، با توجه به فضاي اين روايت و سـياق روايـات قبـل و بعـد از آنكـه                    » .�7
و » تنزيل«هاي   اند و با عنايت به اينكه واژه       همگي در مقام بيان و تفسير آيات ولايت       

بيان معنا و مفهـوم     » تنزيل«فت كه مراد از     توان دريا   اند، مي  با هم به كار رفته    » تأويل«
  . هاست بيان بطن و چگونگي تعبيرات دروني آن» تأويل«ظاهري آيه، و مقصود از 

  شواهدي از سخنان دانشمندان اسلامي 

در » تنزيـل «براي بيان شواهد و قرايني از دانشمندان اسلامي در تأييد اينكـه واژة              
رفته، مناسب است     به كار مي  » تفسير«ـ به معناي    كافيويژه روايات     ـ به  لسان روايات 

 كه عموماً داراي مسلك اخباري بوده و ظـاهر روايـات بـراي        كافيبه گفتار شارحان    
  : سزايي داشت، اشاره نماييم ايشان اهميت به

كـه پـس از مـلا       ) ق1080م( مرحوم ملا صالح مازندراني      :ملا صالح مازندراني  . الف
 نگاشته است، ذيل روايت چهل و پنجم از باب كافي ولاصصدرا، دومين شرح را بر  

»�
5�� *&�!�� ��  BC�����  �9���  �+���,
-����  $���  ���������	
، 1، ج 1365كلينـي،    (الحجـة از كتـاب    » ��
كـذا نزلـت، دلالتـي بـر        «: نويسد  چنين مي » كذا نزلت «، هنگام شرح عبارت     )421ص

ندارد بلكه امكان دارد برخـي از        است،   قرآن فرموده، جزيي از     )ع(اينكه آنچه معصوم  
مازنـدراني،  (» . و بعضي ديگر، تفـسير و تأويـل آيـات باشـد            قرآنكلام ايشان، آيات    

  )80، ص7ق، ج1412
در شـرح    )ق1089م(فقيه و محدث شيعي، ملا خليل قزويني         : ملا خليل قزويني   .ب

 ،راوانـي ، در مواضع گوناگون و ف     الصافي في شرح الكافي    با نام    كافيفارسي خود بر    
» فـظ در غيـر مـستعمل فيـه    معني ل«و تأويل را  » فظ در مستعمل فيه   معني ل  «تنزيل را 
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و روايـات داراي الفـاظ      ) 133 و 128، ص 2، قـسمت    3تـا، جـزء    قزويني، بي (دانسته  
 )ص(تنزيل را به عنوان تفسير الفاظ آيات كه خداوند متعال توسط جبرئيل بر پيـامبر              

  ) 101 و99، ص2ن، قسمتهما. (نازل نموده، برشمرده است
حكـيم، فقيـه و محـدث عاليقـدر، مـلا محـسن فـيض                :ملا محسن فيض كاشاني   . ج

 و ساير كتـب اربعـة شـيعه بـا نـام             كافيدر شرح خود بر كتاب      ) ق1091م(كاشاني  
5
�«يعني ذيل روايت هشتم از باب       » هكذا نزلت «، در اولين برخورد با عبارت       الوافي�� 
*&�!�� �� BC���� �9�� ��+��,
-��� $�� ��������	
اين عبارت را بيان    ) 414، ص 1، ج 1365كليني،   (»��

ساير عبارات و جملات نظير آن نيز تفسير        «كند،    معنا و تفسير آيه دانسته، و تأكيد مي       
  )885، ص3ق، ج1412فيض كاشاني، (» .روند و بيان آيات به شمار مي

 ـدا، مؤلـف    )ق1110م(علامه محمدباقر مجلسي     :محمدباقر مجلسي . د  المعـارف   رةئ
 كـافي  كه شرحي بـر تمـام كتـاب          العقول مرآة و نگارندة    بحار الانوار بزرگ حديثي،   

. دانـسته اسـت   » تنزيـل «را معناي واژة    » تفسير«است، در شرح برخي روايات، كلمة       
�2�1« براي مثال، ايشان ذيل حديث اول از باب        �D����E
��)?( �3���0�� �D����E
�� F�(��� ��	�!��  �9��� 

��G�0�" «)  ،ــ چنـين آورده      ـ به عنـوان يكـي از دو احتمـال         )276، ص 1، ج 1365كليني
  )178، ص3، ج1370مجلسي،(M. «)� � &�,�� JK4�" L��H-0�I«: است

  .كنيم ها اشاره مي نمونه به سه مورد از آنبراي  كه 1باشد  روايت مي44اين بخش شامل 

نُ  محمد و زيِادٍ بنِ سهلِ عنْ الْحسنِ بنُ محمد و لَّهِعبدِال أَبِي بنُ محمد«ـ   نْ  يحيـى  بـ  عـ
دمَنِ أحدٍ بمحمِيعاً منِ جنِ عسنِ الْحاسِ ببْنِ العريِشِ بنْ الْحفرٍَ أَبِي ععقـَالَ  قاَلَ )ع(الثَّانِي ج 

 صـدقَ  القَْـدرِ  لَيلةَِ فِي أَنزَْلْناه إِنَّا يقوُلُ علَيهِ اللَّهِ صلوَات الْحسينِ بنُ علِي كاَنَ) ع(عبدِاللَّهِ أَبو
زَّ اللَّهع لَّ وأَنزْلََ ج لةَِ فِي القْرُْآنَ اللَّهرِ لَيالقَْد ما و راكلةَُ ما أَدرِ لَيولُ قاَلَ القَْدسلَـا  ص اللَّهِ ر 

ولِ  قاَلَ القَْدرِ لَيلةَُ فِيها لَيس شَهرٍ أَلْفِ منِْ خَيرٌ القَْدرِ لَيلةَُ جلَّ و عزَّ هاللَّ قاَلَ أَدرِي  اللَّـهِ  لرِسَـ
 بِـإِذْنِ  الرُّوح و الْملائِكةَُ فِيها تَنزََّلُ لِأَنَّها قاَلَ لاَ قاَلَ شَهرٍ أَلْفِ منِْ خَيرٌ هِي لِم تَدرِي هلْ و ص

رهِمرٍ كُلِّ منِْ بَأم و...«
2

  

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 .96 ـ45ش، ص1387حداديان، : ك.براي مشاهدة متن، تبيين و نقد تمامي اين روايات، ر. 1

 ،1378عسكري،  / 338صق، 1403ظهير،  الهي /  325ص، ق1298نوري،  /  248، ص1، ج1365كليني، . 2
  .. 818، ص3ج
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را » القَْـدرِ  ليَلَـةُ  فيِهـا  لَـيس «مدعيان تحريف با استناد به بخشي از روايت، عبـارت           
فـي  «اند، اما عنوان باب كه        دانسته) 3: قدر(» شهَرٍ أَلْفِ منِْ خيَرٌ القَْدرِ ليَلَةُ«قسمتي از آية    

چنين سياق اين روايت و ساير روايات منـدرج         است و هم  » شأن انا انزلناه و تفسيرها    
. باشد استفادة تفسيري مرحوم كليني از اين روايت مي        در اين باب، به وضوح نشانگر     

سـيوطي،  (علاوه بر اين، استفادة سيوطي از نظير اين روايت در تفـسير سـورة قـدر                 
 از جملـه مـلا      كـافي و همچنين كلام صريح شارحان      ) 569ـ  568، ص 8ق، ج 1404

ق، 1412مازنـدراني،   (را براي تفـسير     » القَْدرِ ليَلَةُ فيِها ليَس«ح مازندراني كه جملة     صال
مجلـسي،  (و نيز علامه مجلسي كـه آن عبـارت اضـافي را زبـان حـال                 ) 10، ص 6ج

اند هم دلايل ديگر اثبات تفسيري بـودن اضـافات            در نظر گرفته  ) 80، ص 3، ج 1370 
    .اين روايت است

 حمـزَةَ  أَبيِ بنِ عليِ عنْ أَسباطٍ بنِ عليِ عنْ محمدٍ بنِ معلَّى عنْ محمدٍ بنُ الحْسينُ« ـ
ه  يطِعِ منْ و :جلَّ و عزَّ اللَّهِ قوَلِ فيِ )ع(عبدِاللَّهِ أَبيِ عنْ بصِيرٍ أَبيِ عنْ  فـِي  رسـولهَ  و اللَّـ

  1»نَزَلَت هكذََا عظيِماً فوَزاً فاز فقَدَ بعدِهِ منِْ الْأئَِمةِ ولاَيةِ و عليِ ولاَيةِ
 مـنْ يطِـعِ اللَّـه و       يغْفرِْ لكَمُ ذنُُـوبكمُ و     يصلحِ لكَمُ أعَمالكَمُ و   «ادعا شده است كه در آية       

 ولَايةِ و عليِ ولَايةِ فيِ« عبارت   ،»رسوله«بعد از   ) 71: احزاب(» رسولَه فقََد فَاز فَوزا عظيِما    
است كه كاربرد   » هكذا نزلت «اما اين روايت نيز حاوي      ،  نيز بوده است  » بعدهِِ منِْ الْأَئِمةِ

اين واژه جهت تبيين و تفسير آيات قبلاً بيان گرديد و البته لازم است ذكر شـود كـه                   
و ملا  ) 14، ص 5، ج 1370(ي  علامه مجلس   ،  )56، ص 7ق، ج 1412(مرحوم مازندراني   

ذيل شرح اين روايت، موضوع شرح و       ) 89، ص 2، بخش 3جزء  تا،   بي(خليل قزويني   
انـد و    تفسيري بودن جملات و نزول تفسير به وسيلة روح الامـين را مطـرح نمـوده               

و نظاير آن را در اين روايت و هر روايت ديگري » هكذا نزلت«فيض كاشاني عبارت 
  فـيض . ( به معناي نزول تبيين و تفسير آيات در نظر گرفته اسـت         كه پس از آن بيايد،      

پژوهــان از ايــن روايــت و  همچنــين برخــي قــرآن) 885، ص3ق، ج1412كاشــاني، 
 )ع(احاديث مشابه، براي اثبات وجود جري و تطبيق مندرج ميان احاديث معـصومين            

   )90، ص1354كمالي دزفولي، . (اند سود جسته

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  .607عسكري، همان، ص/ 286، صظهير، همان الهي / 297، صنوري، همان / 414، ص، همانكليني. 1
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 أبَيِهِ عنْ أَخيِهِ عنْ سيفٍ بنِ الحْسينِ عنِ عيِسى بنِ محمدِ بنِ أَحمد عنْ يىيح بنُ محمد«ـ  
 »الرَّسولُ يقُولَ حتَّى زلْزِلُوا ثُم زلْزِلُوا و يقْرَأُ )ع(عبدِاللَّهِ أبَا سمِعت قاَلَ محمدٍ بنِ بكْرِ أبَيِ عنْ

1
  

لَما يأتْكِمُ مثَلُ الَّذيِنَ خلََـوا مِـنْ    أمَ حسبِتمُ أَنْ تَدخلُوُا الجْنَّةَ و«در آية ادعا شده است كه    
    و الضَّرَّاءو اءْأسْالب مْتهسم ُلكِمَقب     ولُ وقُولَ الرَّستَّى يلزِْلوُا حرُ اللَّهِ ألاَ        زتىَ نَصم هعنوُا مالَّذيِنَ آم

 إِنَّ نَص  بعد از   ) 214: بقره(» رَ اللَّهِ قرَيِب»لزِْلُوا وعبارت   »ز ،»ُلزِْلُوا ثمنيز وجـود داشـته   » ز
گونـه بـوده     است، اما با توجه به اينكه قرائـت ابـن مـسعود و مـصحف او نيـز ايـن                   

و از طرفي، برخي محققين اين اضافات را تفسيري         ) 294، ص 1ق، ج 1422خطيب،  (
توان به تفسيري     ، مي )16م، ص 1950گلدزيهر،  / 73م، ص 1985شرباصي،  (اند    دانسته

توان دريافت كه مرحوم كليني      بودن زيادات اين روايت حكم كرد، و يا دست كم مي          
به قصد استفادة تفسيري از عبارات مندرج در اين روايت، به نقل آن پرداخته، نه بـه                 

  . منظور بيان تحريف

  هايي از اختلاف قرائات گزارش. 2

ن حيات نبي مكرم اسلام و به بركت وجود حضرتش و حضور حافظان و              در زما 
 همـان قرائـت رسـول        قاريان و عدم گسترش فراوان ممالك اسلامي، يك قرائت كه         

  .گرامي اسلام بود، ميان مسلمانان رواج داشت
پس از رحلت آن حضرت و به دلايل گوناگوني از جمله اجتهاد برخـي صـحابه،                

گـذاري   ، عدم اعراب و نقطه    قرآندي از قاريان و حافظان      شهادت و رحلت جمع زيا    
هاي گوناگون و در نتيجه، پديدة اختلاف قرائات ميان          قرائت... الخط عرب و   در رسم 

هاي بعد، حاكمان بني اميه و بني عباس نيـز بـه دلايـل                در سال  2.مسلمانان رخ نمود  
هـا و    و انـواع قرائـت    سياسي از جمله سرگرم نمودن مسلمانان به ظواهر كلام الهـي            

هاي والا و ضد طاغوتي ايـن        همچنين دور نگه داشتن ايشان از معاني، مفاهيم و پيام         
كلام مقدس، بـه حمايـت از مباحـث پيـروان اخـتلاف قرائـات پرداختـه، بـه نحـو                     

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 273همان، صعسكري، / 175ص، ظهير، همان الهي/ 235ص، نوري، همان/ 290، ص8ج، كليني .1

/ 266ــ  253، ص1376حجتـي،  : ك.براي بررسي بيشتر دربـارة دلايـل و منـشأ اخـتلاف قرائـات، ر           . 2
 .188ـ 172، ص1378مؤدب، 

Archive of SID

www.SID.ir



 1388 پاييز و زمستان، دومپژوهي، سال اول، شماره  فصلنامه حديث دو � 46

هـا، رشـد و توسـعة قابـل           لذا توجه به اختلاف قرائت    . چشمگيري به آن دامن زدند    
، تـأليف و    تـاريخ علـوم قـرآن      درآمدي بـر  گارندة كتابِ   توجهي يافت، تا جايي كه ن     

هـاي علـوم    را بيشترين نگارش ميـان تمـامي شـاخه    » قرائات«هاي مربوط به     تصنيف
و البته لازم است ذكر شود كه بحـث و جـدل            ) 84، ص 1384دياري،  ( قرآني دانسته   
باحث مرتبط بـا    ـ و م   گانه ها و قاريان هفت    ويژه قرائت  ـ به  هاي گوناگون   دربارة قرائت 

آن، از جمله تواتر و عدم تواتر، و حجيت و عدم حجيـت ايـن هفـت قرائـت، نـزد                     
، رواج داشـت، امـا      » احـرف  ةسـبع «دانشمندان اهل سنت، به واسطة روايت معروف        

 كه حـدود دو قـرن بـه         )ع(شيعيان به بركت حضور و نظارت مستقيم ائمة معصومين        
 با اين همه، روشن     1.ن مباحثي مصون ماندند   طول انجاميد، از فرو رفتن به دامان چني       

ها، طي ادوار و مراحلي شكل گرفته، بـه مباحـث قرآنـي راه               است كه اختلاف قرائت   
 2.يافته و بخش قابل توجهي از منازعات علوم قرآني را به خود اختصاص داده است              

 خارج بوده و تحريف مـصطلح و مـورد بحـث شـامل آن               قرآناما از بحث تحريف     
  ) 216ق، ص1385خويي، . (دشو نمي

  .كنيم ها اشاره مي  كه براي نمونه به سه مورد از آن3اين بخش شامل سيزده روايت است

 عنْ سويدٍ بنِ النَّضْرِ عنِ سعيِدٍ بنِ الحْسينِ عنِ محمدٍ بنِ أَحمد عنْ يحيى بنُ محمد« ـ
دِ  أَبيِ عنْ ميِثمٍَ بنِ عِمراَنَ عنْ شُعيبٍ بنِ يعقُوب عنْ حمزَةَ أَبيِ بنِ محمدِ هِ  عبـ  قـَالَ  ع اللَّـ

دونَ  اللَّهِ بĤِياتِ الظَّالِميِنَ لكنَِّ و يكذَِّبونَك لا فَإِنَّهم )ع(الْمؤمْنِيِنَ أمَِيرِ علىَ رجلٌ قَرَأَ  يجحـ
 ببِاطِـلٍ  يـأتْوُنَ  لـَا  يكـَذِّبونَك  لا مخفََّفةٌَ لكَنَِّها و التَّكذِْيبِ أَشدَ كذََّبوه لقَدَ اللَّهِ و بلىَ فقَاَلَ

   4»حقَّك بهِِ يكذَِّبونَ
قَد نعَلمَ إنَِّه ليَحزنُكُ الَّذيِ يقُولُونَ فَإنَِّهم لا يكَذِّبونكَ ولكَنَِّ          «ادعا شده است كه در آية       
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .230ـ227صهمان، مؤدب، : ك.براي بررسي بيشتر، ر. 1

 ،1373 فضلي،: ك.براي بررسي بيشتر دربارة مراحل گوناگون پيدايش و تطور اختلاف قرائات، ر. 2
 .اسر كتابسر

 .109ـ 96، ص 1387حداديان، : ك.براي مشاهدة متن، تبيين و نقد تمامي اين روايات، ر. 3

عسكري، / 220صق، 1403الهي ظهير، / 261صق، 1298نوري، / 200، ص8ج، 1365كليني،  .4
 . 382، ص3ج، 1378
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 يĤِونَ  الظَّالِميِنَ بدحج33: انعام(» اتِ اللَّهِ ي (  كلمه»َونككَذِّببه صورت   » ي»َونكِكذبي «)  بـا
نقل شده است، اما اين روايت نيز از روايات مربوط به اختلاف قرائات             ) تخفيف ذال 

لازم است ذكر شود كه شـارحان       . به حساب آمده، از تحريف مورد نزاع خارج است        
هاي منقول از نـافع و        ت مذكور در اين روايت را با قرائت       ، قرائ قرآن و مفسران    كافي

مجلـسي،  / 264، ص 12ق، ج 1412مازنـدراني،   . (انـد   كسايي و اعمش يكسان دانسته    
    )454، ص4، ج1372طبرسي، / 106، ص26ق، ج1403
 ـ عنْ بشِيرٍ بنِ جعفَرِ عنْ السندْيِ بنِ صالِحِ عنْ إِبراَهيِم بنُ عليِ«ـ   نِ  يضِفَ  الْمختْـَارِ  بـ

 فيِ لكََانُوا خُلِّفُوا كاَنَ لوَ قاَلَ خُلِّفُوا الَّذيِنَ الثَّلاثةَِ علىَ و تقَْرَأُ كيَف )ع(عبدِاللَّهِ أَبو قاَلَ قاَلَ
 قَعقَعـةَ  لاَ و حافِرٍ صوت سمِعوا ما اللَّهِ و أمَا صاحبِاه و عثْمانُ خاَلفَُوا لكَنَِّهم و طاَعةٍ حالِ
  1»أصَبحوا حتَّى الخْوَف عليَهمِ اللَّه فَسلَّطَ أتُيِناَ قاَلُوا إِلَّا حجرٍ

علىَ الثَّلاثَةِ الَّذيِنَ خلُِّفوُا حتَّى إِذاَ ضَاقتَ عليَهمِ الأرض بِما           و«ادعا شده است كه در آية       
  ِهمَليع َضَاقتو تبحر                 وا إِنَّ اللَّـهتُوبِلي ِهمَليع تَاب ُهِ ثمَأَ منَِ اللَّهِ إلاِ إِليْلجظَنُّوا أَنْ لا مو مهأنَْفُس 

  الرَّحيِم ابالتَّو وقرار داشته اسـت، امـا      » خَالَفُوا«، عبارت   »خلُِّفُوا«به جاي   ) 118: توبه(» ه
 قرائات به حساب آمده و از تحريـف مـورد           اين روايت نيز از روايات مربوط به اختلاف       

، هـر دو قرائـت      فـريقين  و مفـسران     كافيلازم است ذكر شود شارحان      . نزاع خارج است  

، 26ق، ج 1403مجلـسي،   / 542، ص 12ق، ج 1412مازنـدراني،   . (انـد   مذكور را نقل نموده   
ــي، / 564ص ــن/ 164، ص16ق، ج1420رازي، / 118، ص5، ج1372طبرس ــوزي،  اب ج

    )307 ص،2ق، ج1422
حمـزَةَ   أَبـِي  بنِ عليِ عنْ الحْكمَِ بنِ عليِ عنْ محمدٍ بنِ أَحمد عنْ يحيى بنُ محمد«ــ   

 الْعابدِيِنَ التَّائبِيِنَ اقْرَأِ لاَ فقَاَلَ العْابدِونَ التَّائبِونَ تَلوَت قاَلَ )ع(جعفَرٍ أَبيِ عنْ بصِيرٍ أَبيِ عنْ
   2»الْعابدِيِنَ التَّائبِيِنَ الْمؤمْنِيِنَ منَِ اشتَْرىَ فقَاَلَ ذَلِك فيِ الْعِلَّةِ عنِ فَسئِلَ آخِرهِا إِلىَ

التَّائبِونَ العْابِدونَ الْحامِدونَ الـسائِحونَ الرَّاكعِـونَ الـساجِدونَ         «ادعا شده است كه درآية      
  رُوفِ وعا الآمرُِونَ بِالْم   نكْرَِ ونِ الْمونَ علنَّاه      ودِ اللَّـهِ وـدافِظُونَ لِحـؤْمِنيِنَ    الْحـشرِِّ الْمتوبـه (» ب :

 ـــــــــــــــــــــــــــ
  .423مان، صعسكري، ه/ 235صهمان، ظهير،  الهي / 270ص، نوري، همان/ 377، ص، همانكليني .1

 . 420، صهمانعسكري، / 233ص، الهي ظهير، همان/ 269ص، نوري، همان/ كليني، همان. 2
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	���������«، عبارت   »التَّائِبونَ الْعابِدونَ «به جاي   ) 112� ����
������
قرار داشته است، اما اين     » �
 از تحريـف مـورد      روايت نيز از روايات مربوط به اختلاف قرائات به حساب آمده و           

، قرائـت   قـرآن  و مفسران    كافيلازم است ذكر شود كه شارحان       . باشد  نزاع خارج مي  
ي، عبـداالله بـن مـسعود و اعمـش                مذكور در اين روايت را با قرائت       هاي منقول از اُبـ

، 26ق، ج 1403مجلـسي،   / 544، ص 12ق، ج 1412مازنـدراني،   . (انـد   يكسان دانـسته  
  )315، ص2ق، ج1407زمخشري، / 565ص

  )س(زهرا فاطمه   و حضرت )ع( علي حضرت مصاحف  روايات . 3

) 971، ص 2ق، ج 1414فراهيدي،  (هاي ميان دو جلد       شناسان به جامع نوشته    لغت
ابـن  (كه معمولاً از چند صحيفه و يا صحف سـامان يافتـه و همچـون كتـاب اسـت                    

  .گويند ، مصحف مي)23، ص2فارس، ج
گرامي اسلام هنگام حيات آن حضرت و       به گواهي تاريخ، برخي اصحاب رسول       

 بـود،   قـرآن هايي كه غالباً در پيوند با         آوري نگاشته  يا پس از آن، به نگارش و يا جمع        
گرفتن ميان دو جلد، به نام مصحف شـناخته          پرداخته بودند كه پس از تكميل و قرار       

 بن  توان به مصحف ابن مسعود، مصحف ابي        براي مثال، مي  . اند شدند و شهرت يافته   
، صحيفة جـابر بـن عبـداالله انـصاري و           )س(، مصحف فاطمه  )ع(كعب، مصحف علي  

  1.صحيفة ابوموسي اشعري، به عنوان مشهورترين مصاحف صحابه، اشاره كرد
 كه دوتايـشان در پيونـد بـا         كافيمدعيان تحريف به سه روايت از روايات كتاب         

ناد نمـوده،   است، است ) س( و ديگري دربارة مصحف فاطمه     )ع(مصحف حضرت علي  
، قـرآن گويـا مـدعيان تحريـف       . اند   كنوني دانسته  قرآنهارا دليل تحريف     مضامين آن 

فرض نموده، در نتيجه به علت كمتـر        » قرآن«معنا و مساوي با      را هم » مصحف«كلمة  
هايي كه از آن مـصاحف رسـيده،          كنوني با گزارش   قرآنبودن و يا تفاوت مندرجات      

تـر روايـات و      حـال آنكـه بـا بررسـي دقيـق         . نـد ا  داده قـرآن حكم به تحريـف ايـن       
تـوان دريافـت كـه مـصحف          هاي تاريخي ايـن مـصاحف، بـه روشـني مـي            گزارش

 كنـوني و    قـرآن مشتمل بر مطالب فراوانـي در حاشـيه و عـلاوه بـر              ) ع(اميرالمؤمنين
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .237ـ 209، صق1488 جلالي حسيني،: ك.براي بررسي بيشتر دربارة مكتوبات صحابه، ر. 1
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 و حـاوي معـارف ديگـري بـوده          قرآنچيزي جداي از    ) س(مصحف حضرت فاطمه  
، نه تنها روا نيست كـه دليلـي        قرآنونه روايات بر تحريف     گ بنابراين، حمل اين  . است

  . از اين احاديثقرآنفهمي مدعيان تحريف  كج است بر اثبات لجاجت يا

  )ع(طالب ـ مصحف علي بن ابي

 نقـل   )ع(در منابع شيعي و كتب عامه، روايات فراواني دربارة مصحف امـام علـي             
د برخي پژوهشگران، از مجمـوع      شده و ميزان اين روايات به قدري است كه به اعتقا          

سان اخبار مـستفيض، اطمينـان حاصـل         سندندـ به   هاـ هرچند برخي دچار ضعف       آن
  )176، ص1380ايازي،. (شود كه چنين مصحفي وجود داشته است مي

توان دريافت كه مـصحف آن حـضرت شـامل تمـام              از مجموع اين روايات، مي    
 )ع(سـلام و كتابـت حـضرت علـي         به ترتيب نزول و به املاي رسول گرامي ا         قرآن

ايـن مـصحف    ) 86، ص 1375معرفـت،   / 581، ص 2، ج 1381هلالـي،   . (بوده است 
، محكم  )40، ص 89ق، ج 1403مجلسي،  (، مشتمل بر تأويل و تفسير       قرآنعلاوه بر   

و متشابه، ناسخ و منسوخ و تفسير و بيان آيات بود كه در حاشية كـلام الهـي نقـل                    
/ 47، ص 1ق، ج 1415كاشـاني،     فـيض . ( باشـد  قـرآن از   جزيـي     شده بود، نه اينكـه    

  )105ق، ص1410زنجاني، 
همچنين، كساني بيان و تفصيل احكام و ذكر اسامي اهل حـق و باطـل را نيـز در                   

  )185، ص1380ايازي،. (اند زمرة محتويات مصحف آن حضرت دانسته

  )س(ـ مصحف حضرت فاطمه زهرا

 دخت نبي اكـرم اسـلام سـخن         با بررسي منابع گوناگوني كه از كتاب يا مصحف        
ايـن مـصحف را پـس از رحلـت          ) س(توان دريافت كـه حـضرت زهـرا         اند، مي   گفته

هـاي معنـوي و غيبـي        اساس دريافـت   نگارش اين مصحف بر   . اند  نگاشته) ص(پيامبر
بنـا بـر    . ايشان و براي تسلي خاطر و تحمل رنج گران فقدان پدر انجام گرفته اسـت              

هـا را    آن) ع(گفتـه و اميرمؤمنـان      هاي خود را باز مـي      تدرياف) س(اين روايات، فاطمه  
  1)49ـ 37اميني، ص عبداالله / 2، ح240، ص1، ج1365كليني، . (نوشته است مي

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 .ق، سراسر كتاب1418عاملي،  بركات اكرم : ك.همچنين ر. 1
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 آن اسـت كـه مـصحف آن         ،انـد   نكتة مهمي كه روايات فراواني بر آن تأكيد كرده        
  نبود و حتي در اين كتاب، احكام شريعت و حلال و حرام نيز مذكور              قرآنحضرت،  

همان، كليني،  . (نبوده است بلكه شامل امثال و حكم، مواعظ و اخبار آينده بوده است            
  )161ـ 150ق، ص1404صفار قمي، / 5 و 4، 3ح

بيان شد،  ) س(و حضرت فاطمه  ) ع(با توجه به آنچه دربارة مصاحف حضرت علي       
ي  كنوني كاملاً روشن و به واسطة مطـالب        قرآنيابيم كه اختلاف اين مصاحف با        درمي

، استدلالي  قرآنها براي اثبات تحريف        منزل بوده و استناد به اين اختلاف       قرآنغير از   
  . اساس و باطل است بي

هـا اشـاره     اين بخش شامل سه روايت است كه براي نمونه بـه يـك مـورد از آن                
  .كنيم مي

 أَبـو  إِلَـي  دفعَ قاَلَ نصَرٍ أَبِي بنِ محمدِ بنِ أحَمد عنْ أَصحابِهِ بعضِ عنْ محمدٍ بنُ علِي«ـ  
 فِيهـا  فوَجدت كفَرَوُا الَّذيِنَ يكنُِ لَم فِيهِ قرَأَْت و ففََتَحتُه فِيهِ تَنْظرُْ لاَ قاَلَ و مصحفاً )ع(الْحسنِ

معِينَ اسبلاً سجشٍ منِْ رَقرُي ائِهِممَبِأس اءِ ومَأس ائِهِمثَ الَقَ آبعفَب ثْ إِلَيعاب فِ إِلَيحص1»باِلْم  
هـاي فراوانـي از قريـشيان        بوده كه نـام   ) ع(بر مبناي اين روايت، مصحفي نزد امام      

 منـزل   قـرآن مدعيان تحريف اين مصحف را همـان        . ذيل يك آية آن نقل شده است      
 حكـم   نقـرآ  كنـوني، بـه تحريـف        قرآندانسته و با توجه به اختلاف آن مصحف با          

 كه با استناد به ساير روايات و استفاده از          كافياند، اما با توجه به نظر شارحـان          نموده
) ع( و يا مصحف اميرالمـؤمنين     قرآن، مصحف مذكور را مصحفي غير از        2دلايل عقلي 

/ 70، ص 2، بخش 3تا، جزء  قزويني، بي   / 82، ص 11ق، ج 1412مازندراني،  (اند    دانسته
گفتـه در بخـش بررسـي        و با توجه به مطالـب پـيش       ) 449، ص 4، ج 1379اي،    كمره

توان دريافت كه ايـن روايـت بـه هـيچ             ، به سادگي مي   )ع(طالب ابي  بن    مصحف علي   

 ـــــــــــــــــــــــــــ
عسكري، / 360 و33ص، ق1403الهي ظهير،  / 326ص، ق1298نوري،  / 631، ص2ج، 1365كليني، . 1

  . 826، ص3ج، 1378
 دلالت دارد، چنين قرآن كريماي كه بر عدم تطبيق مصحف مذكور در اين روايت با  برهان عقلي. 2

 قرآن بوده پس چگونه حضرت بگويند به آن نگاه نكن، حال آنكه نگاه به قرآناگر آن كتاب «: است
  )449، ص4ج، 1379اي،  كمره(» . بوده استقرآن، پس آن كتاب چيزي غير از اند را عبادت دانسته
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 به حـساب آيـد، چـرا كـه اضـافات در مـصحف               قرآنتواند دليل تحريف      وجه نمي 
  . ها نگاشته شده بود  بود و ذيل آيات و در حواشي آنقرآن غير از )ع( علي حضرت

   قرآنهاي كلي از  بندي  روايات تقسيم.4

ها، حكم به تغيير      با استناد به آن    قرآنگروه ديگري از روايات كه مدعيان تحريف        
بنـدي    ها بر تقـسيم    اند، رواياتي است كه مضامين آن      و تحريف اين كتاب مقدس داده     

ه سـه   طبق اين دسته از روايات ك     .  به سه يا چهار گروه دلالت دارد       قرآنكلي مفاهيم   
، قـرآن  نيز نقل گرديده است، عالمان و مفسران راستين          كافيها در كتاب     نمونه از آن  

هايي كه نه    اند؛ گروه   هايي تقسيم نموده    را به گروه   قرآنمضامين و محتواي كل آيات      
ماننــد بــسياري از (هــايي دقيــق و مــساوي يكــديگر بلكــه  بــه منظــور بيــان بخــش

به بهانة آشنايي بيشتر مخاطبان بـا   )  علوم گوناگون  هاي متداول و رايج در      بندي  تقسيم
  .ها ياد شده است فضا و قصد نزول آيات الهي از آن

استفادة مدعيان تحريف از اين روايات كه نه در ظاهر و نه در معنا، هيچ ارتباطي                
با وقوع تغيير و كاستي در كلام وحي ندارد، شـايد بـدين سـبب باشـد كـه در ايـن                      

، در پيوند بـا     قرآناز چهار قسمت و يا يك بخش از سه بخش           روايات، يك قسمت    
انـد    مدعيان تحريف كه گمان كرده    .  دانسته شده است   )ع(آيات ولايت ائمة معصومين   

، قـرآن بايست دست كم ظـاهر يـك چهـارم آيـات              ها مي   بندي  با توجه به اين تقسيم    
انـد    ي كه نتوانسته   داشته باشد، هنگام   )ع(ارتباط مستقيمي با امامت و ولايت اهل بيت       

انـد و البتـه ايـن      دادهقـرآن چنين آماري را تحقق بخشند، حكم به كاسته شدن آيات        
ريـشه، سـاقه و     «بندي درخت بـه سـه قـسمت           ماند كه هنگام تقسيم     قياس به آن مي   

، كسي به دنبال تساوي و برابري هر سه قسمت باشد و به واسطة عدم تساوي                »برگ
با آنكه روشـن اسـت كـه ايـن          ! ها دهد   از ريشه ) تحريف(ها حكم به كاسته شدن       آن

عليه نبوده و به واسطة ميزان اهميـت         بندي در صدد بيان تساوي اجزاي مقسوم        تقسيم
  .آن اجزا، انجام شده است

هـا اشـاره    نمونه، به يـك مـورد از آن  براي  كه 1اين بخش شامل سه روايت است    
  .كنيم مي

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 .115ـ 113، ص 1387حداديان، : ك.براي مشاهدة متن، تبيين و نقد تمامي اين روايات ر. 1
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نُ  علِي و زيِادٍ بنِ سهلِ عنْ أَصحابِناَ منِْ عِدةٌ«ـ   نْ  إِبـراَهِيم  بـ نِ  جمِيعـاً  أَبِيـهِ  عـ نِ  عـ  ابـ
 )ع(الْمـؤمِْنِينَ  أمَِيـرَ  سـمعِت  قـَالَ  نُباتةََ بنِ الْأَصبغِ عنِ يحيى أَبِي عنْ حمزةََ أَبِي عنْ محبوبٍ

   1»أحَكاَم و فرَاَئِض ثلُثٌُ و أمَثاَلٌ و سننٌَ ثلُثٌُ و عدوناَ فِي و فِيناَ ثلُثٌُ أَثلْاَثاً القْرُْآنُ نزَلََ يقوُلُ
 يكـُونُ  ما نبَأُ و قبَلكَمُ كاَنَ ما خبَرُ ربع«و نيز   » عدوناَ فيِ و فيِناَ ثُلُثٌ«كساني عبارات   

ُكمدعب لُ وا فَصم ُنكِميو  » ب»عبفيِناَ ر و برناَ فيِ عوددر ساير روايات را دليـل وجـود        » ع
اند، امـا   ـ دانسته  كه اكنون حذف گرديدهـ قرآن و دشمنانشان در )ع(هاي معصومين  نام

گونـه روايـات مطـرح گرديـد، كـلام           علاوه بر آنچه در ابتداي اين فصل، دربارة اين        
هاي   براي بيان بخش   نيز دليل ديگري است بر اينكه اين روايات صرفاً           كافيشارحان  
در اينجـا كـلام     . ها ندارنـد    اي به تساوي بخش      صادر شده، هيچ اشاره    قرآنگوناگون  

  .كنيم چند تن از آنان را بيان مي
 است، البتـه بـا      قرآنمنظور از حديث، خبر دادن از محتواي         «:ملا صالح مازندراني  ـ  

ن، تقسيم كل بر اجزاسـت      تأكيد آن بر اقرار به برائت و بيزاري از دشمنان ايشان و اي            
  )72، ص11ق، ج1412(» ...و تساوي در مقدار، امري ضروري و لازم نيست 

ممكن است ثلث و ربع بر سبيل تخمين باشد، يا به مجرد بخش             «: مجلسي  علامه  ـ  
ها با هم برابر نباشند يا اينكـه تقـسيم بـه اعتبـار                بر سه و چهار، هرچند همه قسمت      

  )517، ص2، ج1370 (».معاني و بطون آيات است
 دانسته و   قرآنهايي از     بندي  ها را تقسيم    سه حديث، آن   نيز ذيل هر   مرحوم قزويني    ـ

  ) 65، ص2، بخش3تا، جزء بي ( .ها پرداخته است بندي به توجيه اين تقسيم

  نوادر. 5

 ناميده شده، به بررسي شش      2»نوادر«در اين قسمت كه به پيروي از مرحوم كافي          
اند، ولي قابليت گنجانـده شـدن         كه بهانة ادعاي تحريف بوده     كافيت  روايت از روايا  

 ـــــــــــــــــــــــــــ
عسكري، / 157صق، 1403الهي ظهير، / 223صق، 1298نوري، / 627، ص3ج، 1365كليني، . 1

  . 133، ص3ج، 1378
هاي گوناگون كافي آمده،  عمولاً در انتهاي يك يا چند باب از ابواب مندرج در كتابكه م» نوادر«. 2

اي از احاديث است كه هرچند با مضامين روايات يك يا چند باب ارتباط دارد، قابليت  مجموعه
 .گنجانده شدن تحت يك عنوان خاص را نداشته است
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  .پردازيم اند، مي هاي چهارگانة قبلي را نداشته بندي در دسته
يكي از اين شش روايت، مربوط به مستحبات، يكي مربوط به تحريـف معنـوي،               

 بـه   )ع(ديگري روايتي دستخوش تصحيف، دو روايت دربارة احاطة كامل اهـل بيـت            
 الكرسي است كه هيچ     آية و روايتي ناقص و نارسا در بيان حد          قرآنر و بواطن    ظواه

 ةسبع«، تنها حديث    1ارتباطي با تحريف مورد بحث ندارند، چون از ميان اين روايات          
تر اسـت، بـه نقـد و         از ساير روايات مشهورتر و به محل نزاع نزديك        » ةآيعشر الف   

  :پردازيم بررسي آن مي
»ِلينُ عكمَِالْ بنْ حنِ هِشاَمِ عالمٍِ بنْ سدِاللَّهِ أَبيِ عبالَّذيِ القُْرآْنَ إنَِّ قاَلَ )ع(ع  اء  بـِهِ  جـ

   2»آيةٍ أَلْف عشَرَ سبعةَ )ص(محمدٍ إِلىَ )ع(جبرئَِيلُ
 حـاوي هفـده هـزار آيـه و     قـرآن به اعتقاد مدعيان تحريف، به مضمون اين روايت،         

 شـعراني و گـروه ديگـري از           موجـود بـود، امـا مرحـوم علامـه          قـرآن تقريباً سه برابـر     
بـرداران و يـا      را نـسخه  » عـشر «شناسان معتقدند كه مطمئنـاً لفـظ         پژوهان و حديث   قرآن

، 87، ص 11ق، ج 1412مازنـدراني،   (بـوده   »  آلاف سـبعة «انـد و در اصـل،         راويان افزوده 
 345، ص 2ق، ج 1416ي،  عميـد   / 223ق، ص 1410معرفت،/ شعراني  حاشيه از ابوالحسن  

اين مطلب با نقل دقيق مرحـوم   .، يعني رقمي كه تقريباً با عدد واقعي برابر است   )347و  
و » آلاف   سـبعة « و بـا لفـظ       كافيشود، چرا كه وي حديث را از           تأييد مي  وافيفيض در   

، نزد او به ايـن لفـظ   كافيدهد نسخة اصلي  بدون ترديد، روايت كرده است كه نشان مي  
اندــ غيـر      وـ بر خلاف برخي شارحان كه براي حل هفده هزار آيه به سختي افتاده             بوده  

  )274، ص1ق، ج1412كاشاني،  فيض( .آن را احتمال نداده است
كاشـاني را از    موجود نزد فيضكافي شعراني نسخة  لازم است ذكر شود كه علامه  

ايـن اخـتلاف    نـوري نيـز بـه         و ميـرزاي    ) 3، ص 1همان، ج (ها دانسته     بهترين نسخه 
ق، 1298نـوري،   . (ها اعتراف كرده، اما بـه سـادگي از كنـار آن گذشـته اسـت                 نسخه

  )211ص
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .124ـ 115، ص 1387حداديان، : ك.براي مشاهدة متن، تبيين و نقد تمامي اين روايات، ر .1

عسكري، / 141صق، 1403ظهير،  الهي/ 211صق، 1298نوري، / 634، ص2ج، 1365كليني، . 2
  .63ص، االله،  مال/ 133، ص3ج، 1378
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  گيري نتيجه

هـاي   ويـژه كتـاب   ـ بـه    روايتي كه در كتب گوناگون     81با توجه به آنچه گفتيم، از       
 و به ادعاي تحريف     كافيـ با استناد به كتاب شريف         و القرآن  الشيعة و    الخطاب  فصل

ماند كه پـس از       روايت باقي مي   69 گزارش شد، پس از حذف تقطيعات،        مقرآن كري 
هـا و    ــ آن   ـ و نه سندي    تر متن و محتواي روايات و بررسي دلالي         تحليل و نقد دقيق   

رسـيم كـه از ايـن تعـداد       به اين نتيجه ميكافيويژه با استفاده از نظريات شارحان        به
قل شده است، سيزده حديث مربـوط        روايت به منظور استفادة تفسيري ن      44حديث،  

 و فاطمـه    )ع(المـؤمنين   به اختلاف قرائات، سه روايت در ارتبـاط بـا مـصاحف اميـر             
، يـك روايـت دربـارة       قـرآن هـاي كلـي از        بنـدي   ، سه روايت حاوي دسـته     )س(زهرا  

، يك  )ع( توسط ائمة معصومين   قرآنمستحبات، دو حديث بيانگر جمع ظاهر و باطن         
نويسان، روايتي مربوط به تحريف معنـوي        و اشتباه نسخه  روايت دستخوش تصحيف    

الكرسي است و هيچ يك از اين          آيةـ بيان حد     ـ هرچند ناقص    و يك روايت هم    قرآن
اي به تحريف مورد بحـث كـه همـان            توانند اثبات كننده و يا حتي اشاره        روايات نمي 

  .  است، باشندقرآنبه نقيصه در  تحريف 
كـه متوجـه    » قـرآن اعتقـاد بـه تحريـف       « ادعـا و تهمـت       اعتبـاري   در نتيجه، بـي   

شود و بـا توجـه بـه دلايـل            شده است، اثبات مي    كافيو كتاب شريف     كليني  مرحوم
هـا را نقـل        آن كـافي كه مرحوم كلينـي در مقدمـة        » روايات عرضه «فراواني از جمله    

، كلينـي ( را مرجع تعيين صحت و سـقم روايـات دانـسته اسـت               قرآن كريم نموده و   
 كه آن محدث بزرگوار، به عنـوان         توان دريافت   ، به روشني مي   )8ـ  7، ص 1ج،  1365

دانـست     را از هر عيب و نقـصي پـاك مـي           قرآنيك مسلمان و شيعة واقعي، ساحت       
  . گذاشت  نميقرآنوگرنه، تشخيص درستي و راستي روايات متعارض را به عهدة 

  
  
  
  

�  
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